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 حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
 حمید کاویانی فرد*

 28/08/1393:تاریخ پذیرش                 06/08/1393:تاریخ دریافت

 چکیده
از آنجا که حقوق ایران با تکیه بر نظام حقوقی اسلام و براساس کرامت انسانی طراحی شده اسـت، قـوانین و      

به همین علت، حقوق و تکالیف انسانها و از جملـه حقـوق و   . مقررات آن تا حد توان منطبق با ماهیت انسان است
 .ده استتکالیف زوجین در حقوق ایران، بر اساس حقایق انسانی مقرر گردی

در ازدواج دائم و موقت، حقوق و تکالیف زوجین داراي دو بخش مالی و غیر مـالی بـوده و زوجـین بـه دلیـل      
مهمترین حقوق و تکالیف مالی بین زوجین، . تفاوتهاي جنسیتی، از حقوق و تکالیف مالی متفاوتی برخوردار هستند

 .مري و إرثیهمهریه، نفقه، أجرةالمثل، حقوق وظیفه ومست: عبارت است از
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حکـم مقتضـی صـادر و یـا فصـل      «از آنجا که 

، بنابراین بررسی حقوق و تکالیف مالی پنجگانه بـین زوجـین فـوق الـذکر و نحـوه      1)م.د.آ.ق3م(»...خصومت نمایند
ق ایران، خصوصا با توجه به تفاوتهاي آنها لازم  و ضروري استخراج و استنباط احکام آنها از قوانین و مقررات حقو

 .است
در حالی که چهار حق مالی مهریه، نفقه، أجرةالمثل  و حقوق وظیفه و مستمري به زوجه تعلق دارد، لـیکن هـر   

 علاوه براین، اغلب قوانین مربوط به حقوق و تکالیف مـالی بـین  . برد یک اززوجین با وفات دیگري از وي ارث می
همچنین، به دلیل ابتناي فقهی قـوانین ایـران،   . زوجین، جزء قواعد امري بوده و شرط بنایی یا تبانی در آنها راه ندارد

 .مبانی فقهی آنها نیز در حد لازم مورد توجه قرار گرفته است
 

 .مهریه، نفقه، أجرةالمثل، حقوق وظیفه و مستمري، إرثیه: واژگان کلیدي
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 مقدمه
ایران، متکی بر نظام حقوقی اسـلام بـوده و در قـوانین و مقـررات      حقوق ایران، خصوصا پس از انقلاب اسلامی

حقوق ایران بر اساس واقعیـت و در نظـر گـرفتن تفاوتهـاي     . خود، کرامت انسانی زن و مرد را در نظر گرفته است
حقوق و تکـالیف مـالی زوجـین در قبـال      .جنسیتی زن و مرد، قوانین و مقررات آن دو را متفاوت وضع کرده است

یکدیگر، از جمله این مقررات است و زوجین از حقوق و تکالیف متفاوتی برخوردار هستند که مهمترین آنها، پـنج  
 . باشد مقولۀ مهریه، نفقه، أجرةالمثل، حقوق وظیفه  و مستمري، و إرثیه می

هـاي   است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزي ه اسلامیاز آنجا که خانواده واحد بنیادي جامع«در حقوق ایران 
در ...و مسـیحی  ایرانیان زرتشتی، کلیمـی «بدیهی است . 1)ا.ق.10.ا(» باشد پایه حقوق و اخلاق اسلامی...مربوط باید بر

حالـت   از...زن در چنین برداشتی از واحـد خـانواده  ...«) ا.ق.13.ا(«. کنند بر طبق آئین خود عمل می...احوال شخصیه
در ...باشـد و در نتیجـه   هاي فعال حیات مـی  خارج شده وهمرزم مردان در میدان)...ابزار کار بودن(و یا ) شیء بودن(

 ).ا.مقدمه ق(» برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود دیدگاه اسلامی
ب حقوق خـانواده و  هاي آنها، هر چند در ضمن کت مباحث حقوقی حقوق و تکالیف مالی بین زوجین و تفاوت

حقوق و «غیره مطرح شده است لیکن مقاله حاضر، مستندات حقوقی آنها را به صورت منسجم و مدون تحت عنوان 
در مقاله حاضر تفاوتهاي حقوق مالی بین زوجین  تحت عنـوان پـنج   . ، مطرح کرده است»تکالیف مالی بین زوجین

 . ورد بررسی قرار گرفته استمقوله فوق الذکر در ازدواج دائم و نکاح منقطع م
با وجود آنکه مقاله حاضر یک پژوهش موضوع محوراست لیکن در لابلاي مباحث، پاسخ سؤالات بسیاري را در 
خصوص مباحث مذکور از مواد قانونی استخراج  و استنباط کرده است که هر کدام در جـاي خـود حـایز اهمیـت     

 .است
هـاي آنهـا در عقـد دائـم و      حقوق و تکالیف مالی بین زوجین و تفاوتعلاوه براین، مقاله حاضر با هدف تبیین 

نکاح منقطع و نحوه استخراج و استنباط مسائل مختلف آنها از مواد قانونی مربوطه، به مبانی فقهـی آنهـا نیـز بعضـا     
 .ر استهاي حقوق مالی آنها بدون توجه به مبانی فقهی آنها امري دشوا توجه داشته است؛ چرا که بررسی تفاوت

هرچند چهار حق مالی مهریه، نفقه، اجرةالمثل و حقوق وظیفه و مستمري به زوجه تعلق دارد لیکن زوجین هـر  
برد و اغلب قواعـد آنهـا    دو در داشتن حق ارث مشترك هستند و هر یک اززوجین با وفات دیگري از وي ارث می

 .نیز امري است

 دائم نکاححقوقی مهریه در مبانی  -1
سازد؛ چرا که  لین حق و تکلیف مالی بین زوجین است که زوجین را از حیث مالی ازیکدیگر متمایز میمهریه او

 .باشد در نظام حقوقی ایران، این مرد است که با عقد ازدواج مکلف به دادن مهریه به زوجه می
 تعریف مهریه  -1-1 

                                                             
 ).ا.ق.ا(اصل  قانون اساسی . 1   
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مـالی  «به تعبیـر دیگـر   و 2».نماید تملیک میمالی است که زوج براي نکاح به زوجه « مهریهدر اصطلاح حقوقی، 
 3».شود مرد ملزم به دادن آن به زن می ،است که به مناسبت عقد نکاح

 بـین از  یـا  عقد نکاح و با یاو  ،و در غیر ملک یمین با زن غیر زنابا وطی  که است مالی« مهریه زاز نظر فقهی نی
 .شود واجب میهود، و رجوع ش رضاع  مانند ،موارد در برخیضع ب قهري رفتن

 . 4»نیز دارد نحله، أجر، فریضه، عقر، صدقه، علیقه، حباء و طول مهریه عناوین دیگري چون صداق،
 شرایط مهریه -2-1
بنابراین هـر آنچـه کـه    5.)م.ق1078م( »توان مهر قرار داد قابل تملک نیز باشد می هر چیزي را که مالیت داشته و«

توان مهر قرار داد، اعم ار اینکه عـین باشـد یـا     بتواند مالک آن شود آن را میمال محسوب شده و  شخص مسلمان 
دین یا منفعت، لکن در اینکه عمل زوج براي زوجه یا براي ولی زوجه هم بتواند مهر قرار گیرد اختلاف اسـت کـه   

  6.مشهور جواز آن است
 :ر باشدتوان نتیجه گرفت که مهریه باید داراي شرایط زی می ر،ف مذکواوصابا 

 .یعنی در بازار اقتصادي داراي ارزش معاوضه باشد، مانند زمین: مالیت داشته باشد -الف
 که متعلق حق شخص موقوفات و نیز مالی و بنابراین مشترکات عمومی: قابل تملک باشد -ب

 .تواند به عنوان مهر قرار گیرد قابل تملک توسط زوجه نباشد نمی ثالث قرار گرفته و
چرا که نکاح از جهت مهریه تا آنجا که  ؛عقلائی ومشروع داشته باشد واز حیث قانونی ممنوع نباشدمنفعت  -ج

مورد معامله بایـد مالیـت داشـته و داراي منفعـت     « برابر قانون مدنی کند و ممکن است از قواعد معاوضه پیروي می
 ).م.ق215م( »ی مشروع باشدیعقلا
م است .ق 190ت موضوع ماده لاب مهریه تابع شرایط اساسی صحت معامزیرا نکاح از با: معین ومعلوم باشد -د

مورد معامله باید مبهم نباشد «، علاوه بر این .»موضوع معین که مورد معامله باشد«: که شرط سوم آن عبارت است از
رفین تـا  مهر باید بین ط ـ«در خصوص نکاح نیز  .)م.ق216م( »مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است

 ).م.ق1079م( »حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد
توان دریافت کـه مـالی کـه نـه شـوهر       م می.ق348ه با عنایت به وحدت ملاك ماد: قدرت بر تسلیم آن باشد -ه

 7.تواند به عنوان مهر قرار گیرد و نه زن قدرت بر تسلم آن را دارد نمیرا دارد  قدرت بر تسلیم آن
 :مهریهاقسام  -3-1

 یمهرالمسم -الف
و  8»نامند می شود در اصطلاح حقوق مهرالمسمی مهري را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می«

                                                             
 .  4/378حقوق مدنی،امامی،  ،حسن. 1   
  .1/138حقوق خانواده،کاتوزیان،  ،ناصر. 2   

 ،»شـهود مال یجب بوطی غیر زنا منها و لا ملک یمین أو بعقد النکاح أو تفویت البضع قهرا علی بعض الوجـوه، کرضـاع و رجـوع    «. 1 
 .31/2جواهر،

 ).م.ق(قانون مدنی.  2
 .24/418حدائق،. 3

 .381-4/379حقوق مدنی، امامی، ،حسن. 1   
 .1/139حقوق خانواده،کاتوزیان،  ،ناصر. 2   
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توانند هر میزان مال که بخواهند مهر  بنابراین طرفین می. )م.ق1080م( تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است«
توانـد   شود و می به مجرد عقد، زن مالک مهر می«و بسیار ناچیز و یا بسیار زیاد باشدقرار دهند هر چند که مقدار آن 

تـوان   براي تأدیه تمام یـا قسـمتی از مهـر مـی    « ، درعین حال)م.ق1082م(» هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید
 .)م.ق1083م( »اقساطی قرار داد
یکصد و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن باشد وصول آن هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا «با وجود این 

چنانچـه مهریـه بیشـتر از ایـن میـزان باشـد در        9.هاي مالی است قانون اجراي محکومیت) 2(مشمول مقررات ماده 
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه بـه نـرخ روز کمـا    . خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ «به نحوي که  10.)خ.ح.ق22م(» است کان الزامی
گـردد محاسـبه و    ایـران تعیـین مـی    زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمـوري اسـلامی  

تبصـره  (» ...ه باشـند پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجـراي عقـد  بـه نحـو دیگـري تراضـی کـرد       
 ).م.ق1082م

 مهرالمثل -ب
وضـعیت   باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و)...آن(تعیین «مهرالمثل مهري است که براي 

 ).م.ق1091م( »شود واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته می او نسبت به اماثل
 :ر مستحق دریافت مهرالمثل استبرابر قانون مدنی، زن در موارد زی

توانند بعـد از   اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده ویا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می« -1
به تراضی معین کنند واگر قبل از تراضی بر مهر معـین بـین آنهـا نزدیکـی واقـع شـود زوجـه مسـتحق          را عقد مهر

را ) زن خـود  نزدیکـی، ( بعد از آن...ر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهره«و، )م.1087م( »مهرالمثل خواهد بود
 ).م.ق1093م( »مستحق مهرالمثل خواهد بود) زن(، طلاق دهد

آید که اگر در نکاح، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده ولی بین آنها نزدیکی  از ظاهر این دو ماده چنین بر می
تـوان بـر    شود و دیگر نمی هم به وقوع نپیوسته است، زن مستحق مهرالمثل میواقع شده است هر چند هنوز طلاقی 

 . مهر معین تراضی کرد
 ).م.ق1099م( »در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است« -2
 »بـود زن مسـتحق مهرالمثـل خواهـد    ...مجهـول باشـد یـا مالیـت نداشـته باشـد       که مهرالمسـمی  در صورتی« -3

 ).م.ق1100م(
 »تواند بیشتر از مهرالمثـل معـین نمایـد    اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی«در نکاح تفویض المهر -4

 ).م.ق1090م(
 مهرالمتعه -ج

زن خـود را  ، مهر هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین«مهرالمتعه مهري است که 
براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا وفقر ملاحظه «و )م.ق1093م( »...مستحق مهرالمتعه استطلاق دهد زن 

                                                             
 قانون نحوه اجراي 3تا1، اکنون مشمول ماده 10/8/1377لازم به ذکر است که با نسخ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب. 3   

 .خواهد بود 7/4/1394محکومیتهاي مالی مصوب
 ).خ.ح.ق(1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب . 4   
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 ).م.ق1094م( »شود می
 مهرالسنّه -د

به همین خاطر مهریه . ندخود قرار داد و دختران براي همسران) ص( پیامبر اکرم مهري است کهمقدار  مهرالسنه 
پنجـاه   نقره مسـکوك، معـادل   پانصد درهم و این مقدار، عبارت از. است نیز همین مقدار بوده) س(حضرت فاطمه 

هر درهم برابر با هفت دهم مثقال شرعی بوده و هر مثقال شرعی نیز برابـر  . است طلاي مسکوك آن زمان بودهدینار
، معـادل  گرم است، بنا براین پانصـد درهـم   6875/4و هر مثقال صیرفی نیز معادل . با سه چهارم مثقال صیرفی است

شود که با توجه به نوسانات بازار، قیمـت آن بـه پـول رایـج      گرم نقره می46875/1230مثقال صیرفی معادل  5/262
 .توان از بازار مربوطه به دست آورد متفاوت بوده و قیمت روز آن را می

حیح، بـراي  قوانین ما در خصوص مهرالسنۀ ساکت است، لکن از منظر فقهی مشهور فقهاء به استناد روایـت ص ـ 
. داننـد  مهریه مقدار معینی قائل نیستند وتعیین مقدار مهر به میزان مهرالسنۀ را مستحب و یا تجاوز از آن را مکروه می

با وجود این برخی از فقهاء نظیر سیدمرتضی، زائد بر مهرالسنۀ را به استناد اجماع فقهاء ممنوع دانسته و در صورت 
لکن مشهور فقهاء چنین اجماعی را ممنوع دانسته . آن به مقدار مهرالسنۀ داده است تجاوز از آن، حکم به بازگرداندن

محسـوب نشـده و    از مهرالمسـمی  با این وصف، دیگر مهرالسنه قسمی 11.اند و روایت مربوط به آن را ضعیف شمرده
 . وجوبا یا استحبابا، قسیم آن خواهد بود

 تنصیف مهرالمسمی -4-1
 :شود نصف می در دو مورد مهریه زن   
 هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر« -1

 »کنـد  شوهر بیش از نصف مهر را قـبلا داده باشـد حـق دارد مـازاد نصـف را عینـا یـا مـثلا یـا قیمتـا اسـترداد           
 ).م.ق1092م(

قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسـخ   12هر گاه عقد نکاح« -2
 .)م.ق1100م( »زن مستحق نصف مهر است ح،باشد که در این صورت با وجود فسخ نکا 13عنن

 عدم استحقاق مهر -5-1
 :باشد در سه مورد نیز زن مستحق دریافت هیچ گونه مهري نمی   
زن حق مهر ندارد واگر مهـر   ،از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده در صورتی که عقد نکاح اعم« -1

 ).م.ق1098م( »تواند آن را استرداد کند را گرفته شوهر می
یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبـل  ) در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و(اگر ...« -2

 ).م.ق1088م( »گونه مهري نیست از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ
هر چند با توجه به  .)م.ق1100م( »...قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد هر گاه عقد نکاح« -3

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـا در نکـاح        است لکن از اطلاق آن مـی  ذیل این ماده ظاهرا منظور نکاح با مهرالمسمی
                                                             

 .557شرح لمعه،. 1   
 .منظور نکاح با مهرالمسمی است. 1   
 لنگرودي،جعفري  ،»اي است در مرد که قوه نشر آلت تناسلی مرد را تا حدي ضعیف می کند که مانع نزدیکی می شود عنن بیماري«. 2  

  .477،3816 ترمینولوژي حقوق، محمد جعفر،
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 .م فرما استتفویض البضع نیز همین قانون حک
 حق حبس -6-1

باشد وجنبه خصوصی که عبـارت از   که عبارت از رابطه زوجیت می نکاح داراي دو جنبه است، جنبه عمومی«   
نمایـد بـه وسـیله قواعـد معاوضـه تنظـیم        مهر و وضعیت مالی نکاح است ونقشی را که مهر به این اعتبار بازي مـی 

فی کـه در مقابـل شـوهر دارد امتنـاع کنـد      یوظـا  يم نشده از ایفـا یبه او تسلزن میتواند تا مهر « بنابراین 14».گردد می
 ياگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود بـه ایفـا  «، با وجود این). م.ق1085م( »...مشروط بر اینکه مهر او حال باشد

ع ذالک حقی که بـراي  استفاده کند م) حق حبس...(تواند از حکم فی که در قبال شوهر دارد قیام نمود دیگر نمییوظا
 ).م.ق1086م(»مطالبه دارد ساقط نخواهد شد

 المهر تفویضنکاح  -7-1
اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا شـخص ثالـث واگـذار شـده     «المهر نکاحی است که  تفویضنکاح 

شوهر یا شخص  این صورتر د ،ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود« بنابراین 15».است
اگر اختیار تعیین مهـر بـه زن داده شـود    «، ولی )م.ق1089م(»تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند شخص ثالث می

 ).م.ق1090م( »تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید زن نمی
 البضعتفویض نکاح  -8-1
بدون مهر واقـع   داده باشند که البضع نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد ویا زوجین قرار تفویضنکاح «
تواننـد   اگر در نکاح دائم مهرذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می«بنابراین  16».شود

بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مسـتحق  
 ).م.ق1087م(»مهرالمثل خواهد بود

و  بـوده که مقتضـاي ذات عقـد    چنانکه قبلا نیز اشاره شد نکاح دائم داراي دو جنبه است، جنبه اصلی و عمومی
جنبـه فرعـی و   . وعبارت از مهر اسـت  بودهوجنبه فرعی و خصوصی که جنبه مالی نکاح  ،عبارت از زوجیت است

از ظاهر مـاده  . نماید ضه پیروي میووارد نکند از قواعد معا عمومی و اصلی خصوصی نکاح تا آنجا که لطمه به جنبه
آید که قانون مدنی نیز از همین نظر پیروي کرده و نکاح بدون ذکر مهر و حتی نکاح به شرط  فوق الذکر چنین بر می

 .عدم مهر را صحیح دانسته و مهر را مقتضاي ذات عقد ندانسته است

 منقطعمبانی حقوقی مهریه در نکاح  -2
 لزوم ذکر مهر -1-2
 ).م.ق1095م(» در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است«

هاي اساسی نیز با یکدیگر دارند کـه پـس از مـدت،     هر چند ماهیت ازدواج دائم وموقت یکسان است لکن فرق
کور، عـدم ذکـر آن موجـب    مهمترین فرق آن دو، لزوم ذکر مهر درنکاح منقطع است به طوري که طبق ماده فوق الذ

                                                             
 .4/394 حقوق مدنی،امامی،  ،حسن. 1   
 .422 همان،. 2   
 .4/418 حقوق مدنی،امامی،  ،حسن. 3   
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» ...اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح اسـت «بطلان نکاح است در حالی که 
 ).م.ق1087م(

لیکن حتی در نکاح منقطع . با این اوصاف مهرالمتعه در ازدواج موقت راه نداشته و تنها به نکاح دائم تعلق دارند
؛چـرا کـه بـه نظـر     )م.ق1099م( »ساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مسـتحق مهرالمثـل اسـت   در صورت جهل زن به ف«

 . شود نگارنده این ماده اطلاق دارد و شامل ازدواج موقت هم می
اکنون مسئله این است که اگرطرفین با قصد ازدواج موقت از روي عمد یا سهو و یا فراموشی مهررا ذکر نکننـد  

شـود لکـن بـه نظـر      م مطلق بوده و همه را شامل مـی .ق1095انست یا خیر؟ ظاهر ماده توان آن را باطل د آیا باز می
حداقل در صورت سهو یـا فراموشـی ذکـر مهـر، ازدواج موقـت      » العقود تابعۀ للقصود«نگارنده، طبق قاعده حقوقی 

یلـی آن را در  همچنین است در صورتی که طرفین مهر را در ذهن خود داشته باشند لکن بنا بـه دلا . باشد صحیح می
 .عقد ذکر نکنند و یا آن را به بعد از عقد موکول  کرده باشند

مسئله دیگر آن است که اگر ازدواج دائم وموقت ماهیت یکسانی دارند و نکاح داراي دو جنبه اصلی زوجیت و 
کـاح صـحیح   اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شـده باشـد ن  «فرعی مهریه است و به همین خاطر 

؟ بـه نظـر   )م.ق1095م(» در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان اسـت «پس چرا ) م.ق1087م(» ...است
رسد که قانون مدنی بر خلاف ازدواج دائم، نه تنها اصل مهر بلکه حتی ذکر آن را در نکاح منقطـع رکـن دانسـته     می

 .وآن را حداقل جزء مقتضاي ذات عقد  قرار داده است
وصف مذکور، به نظر نگارنده، دیگر نه تنها نکاح مفوضۀ المهر بلکه نکاح مفوضـۀ البضـع نیـز از نظـر قـانون       با

 .مدنی در ازدواج موقت راه ندارد
 عدم سقوط مهر -2-2
شود و همچنین است اگر شوهر تا آخـر مـدت    در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمی«

 ).م.ق1096م(» با او نزدیکی نکند
شد مهریـه را رکـن    آید که قانون مدنی چندان هم که تصور می م، از این ماده چنین بر می.ق1095بر خلاف ماده 

ازدواج موقت و مقتضاي ذات عقد به حساب نیاورده است و در این خصـوص آن را هماننـد ازدواج دائـم دانسـته     
 .هر تا آخر مدت را موجب سقوط مهر ندانسته استاست به همین منظور نه تنها موت زن بلکه عدم نزدیکی شو

همچنین از مفهوم موافـق ایـن مـاده چنـین     . شود م، موت زن قبل از نزدیکی را نیز شامل می.ق1096اطلاق ماده 
به مجرد عقـد، زن مالـک   «شود؛ چرا که  آید که موت مرد در اثناي مدت به طریق أولی موجب سقوط مهر نمی برمی

 ).م.ق1082م(» اند هر نوع تصرفی بخواهد در آن بنمایدتو شود ومی مهر می
 تنصیف مهر -3-2  

» در نکاح منقطع هر گاه شـوهر قبـل از نزدیکـی تمـام مـدت نکـاح را ببخشـد بایـد نصـف مهـر را بدهـد           «   
 ).م.ق1097م(

آغـاز  روشن است که منظور، تمام مدت باقیمانده است؛ چرا که به محض انعقاد عقد شـمارش معکـوس زمـان    
 .کند هر چند در اینجا، مدت زمان عرفی ملاك است نه فلسفی گردد و دیگر عنوان تمام مدت بر آن صدق نمی می

آید که هر گاه شوهر پس از نزدیکی تمام مدت باقیمانـده را ببخشـد چیـزي از     از مفهوم ماده مذکور چنین برمی
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 .شود هر چند مدت باقیمانده بسیار زیاد باشد مهر کم نمی
 چنین منظور از بذل مدت، هبه یا عقد معاوضی دیگر نیست که نیاز به اذن زن داشته باشد بلکههم

 .همانند طلاق در عقد دائم بوده و حکم ابرا یا اسقاط را دارد

 مبانی حقوقی نفقه -3
ایـران  دومین حق و تکلیف مالی  بین زوجین، نفقه است که همانند مهریه این مرد است کـه در نظـام حقـوقی    

 .باشد مکلف به دادن نفقه به زن خود می
 تعریف نفقه -1-3
نفقه عبارت است از همه نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثـاث منـزل و   «
 ).م.ق1107.م(» هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض هزینه

 :آید رماده مذکور نتایج ذیل به دست میاز ظاه
 .شود نفقه زوجیت اختصاص به زن دارد و مرد هرگز مستحق نفقه زوجیت نمی -1
نفقه اختصاص به موارد مذکور نداشته و میزان و موارد آن، متناسب بـاعرف زمـان و مکـان و وضـعیت زن      -2

با وجود این، در صورت  17.کند مالک آن خواهد بوداش را پس انداز  همچنین اگر زوجه چیزي از نفقه. کند تغییرمی
تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقـه، بـه محکمـه رجـوع کنـد، در ایـن        زن می«نشوز زوج از دادن نفقه، 

لیکن نسبت بـه نفقـه   ). م.ق1111م(» صورت محکمه میزان نفقه را معین، و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
 .ف کندتواند امر به معرو آینده، محکمه تنها می

شود، هـر چنـد    ـ نفقه قابل اسقاط، صلح و شرط نیست؛ چرا که ظاهرا این ماده جزء قواعد امري محسوب می3
با وجـود   18.دانند هاي آینده أظهر می برخی از فقها اسقاط روزانه نفقه را صحیح و اسقاط  آن را نسبت به همه زمان

 .ه نفقه گذشته ابرا و یا آن را به شوهر خود هبه کندآید که زن بتواند ذمه شوهر را نسبت ب این، به نظر می
 نفقه زن در عقد دائم و موقت -2-3
در عقد انقطاع زن حق نفقه «19بنابراین به اجماع فقها). م.ق1106.م(» در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است«

؛ چرا که در صورت بناء یا تبانی )م.ق1113م(» ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاري شده باشد
توانند هر شرطی که مخـالف بـا مقتضـاي عقـد      طرفین عقد ازدواج می«قبل از عقد و یا شرط صریح یا ضمن العقد 

لیکن به هر حـال، ایـن گونـه نفقـه در     ) م.ق1119م(» ...مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند
داشته وآثار ترك انفاق شرعی و قانونی، اعم از حقوقی و کیفري در عقد دائم را ندارد،  نکاح منقطع، ریشه قراردادي

 .و نشوز و عدم تمکین زن در آن، مسقط نفقه نبوده بلکه  کم و کیف آن مطابق شرط خواهد بود
 محل سکناي زن -3-3

أسکنوهنّ من حیث «و » )4/19) (با زنان بطور شایسته رفتار کنید(عاشروهنّ بالمعروف، «به موجب آیات شریف 
                                                             

 .2/292 منهاج الصالحین، ؛2/315 تحریر الوسیله، ؛31/336 جواهر، ؛2/399 شرایع الإسلام،. 1   
 .2/292 منهاج الصالحین، ؛2/276 وسیلۀ النجاة،. 1   
 .31/303 جواهر،. 2   
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هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانائی شماسـت زنـان را   (سکنتم من وجدکم ولاتضاروهنّ لتضیقوا علیهنّ، 
، زن حق داشتن مسکن مستقل و متناسب با )65/6) (اسکان دهید و به آنان زیان نرسانید تا آنها را در تنگنا قرار دهید

همچنین در صورت تعدد زوجات، هر یک از آنها حق داشتن مسـکن  . یشان مرد را داردوضعیت خود و جدا از خو
 20.مستقل از سایر زوجات را دارد

کند سکنی نمایـد مگـر    زن باید در منزلی که شوهر تعیین می«با وجود این،اختیار تعیین مسکن با شوهر است و 
 .باشد می» المؤمنون عند شروطهم«طابق حدیث شریف که م) م.ق1114م(» آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود

تواند  اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشد زن می«ولی 
مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد دا د 

 ). م.ق1115م(» بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بودومادام که زن در 
تواند بدون اذن دادگاه  آید که هنگام ضرر، زن می باشد چنین برمی از ظاهر این ماده که مستند به قاعده لاضرر می

د به رفع یا دفع ضرربوده شود محدو از منزل خارج شود، لیکن مفاد قاعده نفی ضرر که از قواعد ثانوي محسوب می
علاوه براین، اصل، بر عـدم ضـرر بـوده و زن    . و  درخارج از آن محدوده، اختیار تعیین مسکن همچنان با مرد است

 .بایست مظنه ضرر را در دادگاه  ثابت نماید براي استحقاق نفقه در مسکن علیحده، می
 عدم اشتراط استطاعت مالی مرد وتمکن مالی زن در نفقه -4-3

نفقه عبارت است از همه نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا،  «از اطلاق ماده 
» هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صـورت عـادت یـا احتیـاج، بـه واسـطه نقصـان یـا مـرض          اثاث منزل و هزینه

. باشـد  الی مرد ویا عدم تمکن مالی زن نمیآید که نفقه زن، مشروط به داشتن استطاعت م چنین بر می) م.ق1107.م(
 .بنابراین هرچند مرد معسر بوده ویا زن موسر باشد درهر صورت نفقه زن بر عهده شوهر خواهد بود

در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یـا اذن وي  «قانون حمایت خانواده،  30همچنین برابر ماده 
زندگی مشترك که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه  از مال خود براي مخارج متعارف

 .»تواند معادل آن را از وي دریافت نماید را اثبات کند می
 طلب ممتاز بودن نفقه زن -5-3

زوجـه در هـر حـال    «و 21اگرمرد در گذشته نیز نفقه زن خود را نپرداخته باشد بر ذمه شوهر بـاقی خواهـد مانـد   
براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نماید و طلب او ازبابت نفقه مزبورطلب ممتاز بوده و در صـورت   تواند می

؛ چـرا کـه بـر خـلاف     )1314مصـوب .م.ق1206م(» ...افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بـر غرمـا خواهـد بـود    
انواده است و از باب احسان به حیوانات، انفاق زوجه توسط زوج جزئی از ماهیت انسانی بوده و از لوازم تأسیس خ

 22.باشد زوجه نمی
ــاده  ــوب     58م ــتگی مص ــور ورشکس ــفیه ام ــانون اداره تص ــاده  24/4/1318ق ــبی   226و م ــور حس ــانون ام ق

نیز ترتیب تقدم بستانکاران بدون وثیقه را بر پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را جزء طبقه چهارم  2/4/1319مصوب

                                                             
 .478 جامع الشتات، ؛3/108 قواعد الأحکام، ؛31/393 جواهر،. 1   
 .31،365 جواهر،. 1   
 .290 قلائد الدرر،. 2   
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 . اران مقدم کرده استقرار داده وبر سایر بستانک
 تمکین زن شرط وجوب نفقه -6-3

هرگاه زن بدون مـانع مشـروع از اداي وظـایف زوجیـت امتنـاع کنـد       «باشد و نفقه زن مشروط به تمکین وي می
شود و هـم تمکـین    ظاهر این ماده مطلق بوده و شامل هم تمکین خاص می). م.ق1108م(» مستحق نفقه نخواهد بود

با وجود این، اگر شوهر بـا اکـراه از زن خـود    . تمکین خاص موجب استحقاق نفقه نخواهد بودبنابراین صرف . عام
 23.تمکین گرفته و مواقعه صورت گیرد، باید نفقه زن خود را بپردازد

حـال  : شود که عدم تمکین زن در صورت داشتن عذر مشـروع، از قبیـل   از مفهوم مخالف ماده مذکور معلوم می
وزه و اعتکاف واجب، ایلاء و ظهار قبل از تکفیر، مرض مانع آمیزش، زمان ضیق وقت نماز حیض، نفاس و احرام، ر

همچنین عزلت زن شوهردار بخاطر عدة وطی به  24.باشند و مانند اینها، نشوز محسوب نشده و مسقط  حق نفقه نمی
عزل زن وممانعت از ریزش آیند لیکن  شبهه، سفرزن با اذن زوج و ممانعت زن از وطی در دبر، نشوز به حساب نمی

 25.آید منی در رحم، نشوز به حساب می
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنـد و ایـن    زن می«علاوه بر این، 

 ).م.ق1085م(» امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
تواند مجـوز امتنـاع زن از ایفـاي وظـایفی کـه در       مهر می آید که فقط عدم تسلیم از ظاهر ماده مزبور چنین برمی

باشـد لـیکن بـدیهی     بنابراین وجوب تمکین زن مطلق بوده و مشروط به پرداخت نفقه نمـی . مقابل شوهر دارد باشد
است تا زمانی که مقدمات وجوب تمکین زن از جمله تهیه مسکن از ناحیه شـوهر فـراهم نشـود تکلیـف وجـوب      

با وجود این، چنانکه در بالا اشاره شـد اگـر شـوهر بـدون     . شده و از زن رفع تکلیف خواهد شدتمکین زن عملی ن
بـا اکـراه از زن خـود تمکـین گرفتـه و       پرداخت نفقه و از جمله تهیه مسکن، در هر جایی هرچند در اماکن عمومی

 .مواقعه صورت گیرد، باید نفقه زن خود را بپردازد
 زمان شروع وجوب نفقه -7-3
ین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم«

بنابراین، وجوب نفقه زن بر عهده شوهر که از جملـه حقـوق زن و تکـالیف    ). م.ق1102م(» شود همدیگر برقرار می
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء  زن می«گردد؛ چرا که  شود از همان لحظه انعقاد عقد آغاز می مرد محسوب می

وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهـد  
 ).م.ق1085م(» بود

آید که در مدت زمان بین وقوع عقـد و زفـاف، نفقـه زوجـه بـر زوج       از مجموع دو ماده فوق الذکر چنین برمی
ها نفقه را در  رویه قضایی غالب نیز همین است هر چند بر اساس فتاواي برخی از فقهابرخی از دادگاه. واجب است

 26.دانند فاصله زمانی مذکور بر زوج لازم نمی

                                                             
 .25/274 حدائق،. 3   

 .428 جامع الشتات، ؛175 قواعد،. 1   
 .554 عروه،. 2   
 .شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم29/9/1384-1000شمارهدادنامه . 1
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 ضمانت اجراي حقوقی و کیفري عدم پرداخت نفقه -8-3
رد، داراي ضـمانت اجرایـی   درصورت تمکین زن، وجوب نفقه زن بر عهده شوهر از حیـث اسـتطاعت مـالی م ـ   

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجـوع کنـد در ایـن صـورت      زن می«حقوقی مطلق بوده و
اگر اجراي حکم مـذکور در  «، و)م.ق1111م(» محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

در صورت اسـتنکاف  «: گوید ، که می)م.ق112م(»رفتار خواهد شد 1129ممکن نباشد مطابق ماده ] 1111م[ماده قبل 
توانـد بـراي طـلاق بـه حـاکم       شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می

» همچنـین اسـت در صـورت عجـز شـوهر از دادن نفقـه      . نمایـد  رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار بـه طـلاق مـی   
 ). م.ق1129م(

هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقـه زن  «لکن ضمانت اجراي کیفري نفقه مقید به استطاعت مالی مرد است و
تعقیب کیفري منوط به شـکایت  . شود به حبس تعزیري درجه شش محکوم می...خود را در صورت تمکین او ندهد

 . شود زائی یا اجراي آن موقوف میشاکی خصوصی است و در صورت گذشت وي از شکایت در هر زمان تعقیب ج
مشـمول مقـررات ایـن    ...امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین  است: تبصره
 27)خ.ح.ق53.م(» ماده است

 ـ  زن می«بنابراین  اع تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و ایـن امتن
، و در صورت استطاعت مالی شوهر و امتنـاع وي از پرداخـت نفقـه، بـا     )م.ق1085م(» مسقط حق نفقه نخواهد بود

 .خ  فوق الذکرخواهد شد.ح.ق 53شکایت زن، شوهرمحکوم به مجازات مقرر درماده 
شت زوجه از تعقیب باشد لذا تا زمانی که گذ با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می...«همچنین، 

 28.»...شکایت جزایی احراز نشود دعواي کیفري قابل رسیدگی خواهد بود
تواند ترك انفاق را شرط تحقق طلاق در عقد دائم و یا بذل یا انقضاي مدت در نکاح منقطع  علاوه براین، زن می

مزبور نباشد در ضـمن عقـد    توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد طرفین عقد ازدواج می«قرار دهد؛ چرا که 
زن وکیل و وکیل در توکیـل  ...ترك انفاق نماید...ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر

 ).م.ق1119م(» باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد
 نفقه زن مطلقه و یا نکاح فسخ شده -9-3

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده «آنجا که از نظر قانونگذار، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است بنابراین از 
شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بـائن باشـد   

 ).م.ق1109م(» ...زن حق نفقه ندارد
                                                             

 :رأي وحدت رویه زیر را نسخ ضمنی کرده است آید این تبصره، به نظر می. 2
قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظـایفی کـه در    1085گرچه طبق ماده «

رد امتنع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه وعـدم سـقوط   مقابل شوهر دا
) تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده(قانون مجازات اسلامی  642حق مطالبه نفقه زن مربوط است واز نقطه نظر جزائی بالحاظ مدلول ماده 

که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتنـاع از تأدیـه نفقـه زن بـه     ] 1/12/1391صوبم.خ.ح.ق 53م[مجلس شوراي اسلامی 
قـانون   1085تمکین زن منوط شده است و با اوصاف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده 

 ).14/2/87-633رأي وحدت رویه،( »...مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد
 . 29/1/1368-525رأي شماره . 3 
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آید که عدة نکاح منقطع عده بائن بوده و عدة وطی به شبهه نیز در حکم  چنین برمی از مفهوم مخالف ماده مزبور
 .بنابراین در هیچ یک از این دو نوع عده، نفقه وجود ندارد. عده بائن است

 نفقه زن حامله پس از فسخ نکاح و یا در أیام عده طلاق بائن -3 -10
حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در  اگرعده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن...«

 ).م.ق1109م(» این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت
اي که از دیرباز در این زمینه مطرح بوده، آن است که متعهد له نفقه در ایام عده، حمل است یا حامل؟ این  مسئله

مثلا اگر متعهد له حمل باشد نفقه مطلقه رجعیه حاملـه  . ز داردنبوده بلکه ثمره عملی نی مسئله صرفا یک بحث علمی
بنابراین با . رسد بایست در ایام حمل نیز داده شود؛ چرا که نفقه مال حمل است که از طریق مادر به او می ناشزه، می

 فرض فوت پدر حمل، تعهد وي نسبت به پرداخت نفقه فرزندش ساقط شده و باید ازمال خود طفـل صـرف نفقـه   
 29.خودش شود

، که قانونگذاردر ماده فوق الذکر، مطابق با نظر شـیخ  »تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است«از باب قاعده 
در این موارد، نفقه را از آن حمل دانسته است؛ چرا که با قطـع   31و بر خلاف نظر مشهور فقها، 30طوسی و پیروانش،

لف به پرداخت نفقه به زوجه سابق خود  باشد بنابراین، از این زوجیت دیگر دلیلی وجود ندارد که زوج همچنان مک
کند وجود فرزند مشترك یا همان حمل اسـت و چـون حمـل     به بعد آنچه زوج را موظف به ادامه پرداخت نفقه می

 32.پذیرد وجود مستقلی از مادر ندارد، به ناچار  پرداخت نفقه حمل از طریق مادر صورت می
دیگر در این زمینه فرقی بین عقد دائم و نکاح منقطع که در آن ذاتا نفقه  زوجیت نیست،  با پذیرش این استدلال،

 33.وجود نخواهد داشت
 نفقه زن در ایام عده وفات -11-3

در (در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنـان اسـت   «
 ).م.ق1110م(» گردد یتأمین م) صورت عدم پرداخت

در «بوده وقانون مدنی مقررکرده بود کـه   34، مطابق با نظر اکثر فقها19/8/1381ماده فوق الذکر قبل از اصلاحات 
اي قانونگـذار در ایـن    آید چرخش صدوهشـتاد درجـه   به نظر می). سابق.م.ق1110م(» عده وفات زن حق نفقه ندارد

 .ناشی از مصلحت سنجی و  درك واقعیات موجود جامعه بوده استماده که خوشبختانه ریشۀ فقهی نیز دارد 
آید که در این خصوص فرقی بین حامل وغیر حامل وجـود نـدارد    همچنین از اطلاق ماده فوق الذکر چنین برمی

همچنانکه این ماده، قبل از اصلاحات نیز مطلق بوده است؛ چرا که اختلاف در بحث پیشین در مورد عده طـلاق یـا   
رسد که قانونگذار در اینجا علما از عبارت  ظر میبه همین منظور به ن. فسخ نکاح بود که ارتباطی به عده وفات ندارد

استفاده کرده است که بار حقوقی خاص خود » نفقه«بجاي کلمه » مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقارب«

                                                             
 .25/108 حدائق،. 1   

 .25/108 حدائق، ؛6/28 مبسوط،. 2   
 .4م/6/178 عروه، ؛8/451 مسالک، ؛31/321 جواهر،. 3   
 .178 حقوق خانواده،جعفري لنگرودي،  ،محمدجعفر. 1   
 .25/108 حدائق، ،482 جامع الشتات،. 2   
 .3/315تحریرالوسیله، ؛3/109قواعدالأحکام ؛3/41شرایع،. 3   
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 .را دارد

 مبانی حقوقی اجرة المثل و نحله در أیام زوجیت -4
باشد که مرد در شرایط خاص موظف  حله به زن میسومین حق و تکلیف مالی بین زوجین، تعلق اجرةالمثل و ن

 .به پرداخت آن به همسر خویش است
دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضـمن عقـد و منـدرجات سـند     «قانون حمایت خانواده  29برابر ماده 

 . »دکن می...قانون مدنی تعیین) 336(مطابق تبصره ] را[اجرةالمثل ایام زوجیت طرفین ...ازدواج، تکلیف
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وي نبوده و «: گوید قانون مدنی در این خصوص می 336تبصره ماده 

عرفا براي آن کار اجرةالمثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شـود  
 .»نماید به پرداخت آن حکم می دادگاه اجرةالمثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و

با توجه  35»الف«در غیر مورد بند «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز  6تبصره ) ب(برابر بند 
به سنوات زندگی مشترك و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغـی را از  

 .»نماید جه تعییین میبراي زو) نحله(باب بخشش 
قانون مدنی در راستاي کمک هر چه بیشتر به احقاق حقوق مالی زوجه تصویب شـده   336هر چند تبصره ماده 

کنـد، از   است، لیکن این تبصره، خود داراي اشکالاتی است و بعضا کار احقاق حق  زن را با دشـواري مواجـه مـی   
 :جمله اینکه

 30تبرع دارد، در حالی که اصل بر عدم تبرع اسـت، بـه همـین دلیـل مـاده      ـ تبصره فوق الذکر، ظهور در عدم 1
در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وي از مال خود بـراي  «: گوید قانون حمایت خانواده می

 ـ   ات کنـد،  مخارج متعارف زندگی مشترك که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبـرع زوجـه را اثب
بنابراین با توجه به اینکه تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده مؤخر از . »تواند معادل آن را از وي دریافت نماید می

 336آیـد کـه در تبصـره مـاده      دهد به نظر می تاریخ تصویب تبصره مذکور بوده وآخرین اراده قانونگذار را نشان می
 .ظاهر و مطابق با اصل عدم تبرع رفتار کردبایست بر خلاف  قانون مدنی مذکور نیز می

علاوه براین، معمولا زنان در ایام زناشویی کارهایی را که شرعا بر عهده آنان نیست را با قصد اجرت گـرفتن از  
دهنـد و اصـل نیـز بـر عـدم       همچنین زنان غالبا اینگونه کارها را به شکل دستوري انجام نمی. دهند شوهر انجام نمی

کند، هر چند امارات قضایی و ظاهر حـال   نابراین، اثبات خلاف این دو اصل بر دوش زن سنگینی میب. دستور است
 .تواند مسئله را برعکس کرده واثبات خلاف آن را بر عهده شوهر قرار دهد در صورت وجود داشتن، می

کارهایی را که شرعا بـر  ـ قانونگذار، کارهایی را که شرعا بر عهده زوجه بوده احصا نکرده است تا معلوم شود 2
لیکن به دلیل وجود اختلاف در فقـه، اصـولا   . عهده او نبوده کدام است هر چند در فقه مباحث آن مطرح شده است

 .قانونگذار نباید در مقام بیان، مطلب را مبهم گذاشته و بیان آن را به فقه واگذار کند

                                                             
چنانچھ زوجھ کارھایی را کھ شرعا بھ عھده وی نبوده، بھ دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای  -الف «. ١

 .»نماید دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرةالمثل کارھای انجام گرفتھ را محاسبھ و بھ پرداخت آن حکم می
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 مبانی حقوقی حقوق وظیفه  و مستمري -5
 .ف مالی  بین زوجین، حقوق وظیفه و مستمري زوجه دائم استچهارمین حق و تکلی

هاي بازنشستگی، اعم از  و نحوه تقسیم آنها در تمام صندوق...میزان حقوق وظیفه یا مستمري زوجه دائم متوفی«
 :کشوري، لشگري، تأمین اجتماعی و سایر صندوقاي خاص به ترتیب زیر است

گـردد و ازدواج وي مـانع دریافـت حقـوق      ستمري وي برخوردار میزوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا م -1
 .مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق زوجه در اثر آن، بیشترین مستمري ملاك عمل است

اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه و مستمري بـه تسـاوي بـین آنـان و سـایر وراث       –تبصره 
 .شود قانونی تقسیم می

دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی، مستمري از کار افتادگی یا بازنشسـتگی حسـب مـورد توسـط      -2
 ... .ستزوجه متوفی، مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمري متوفی نی

قـانون اسـتخدام   ) 87(کلیه کارکنان شـاغل و بازنشسـته مطـابق مـاده     ...حقوق وظیفه یا مستمري زوجه دائم -4
هـاي بعـدي آن،    همان قـانون و اصـلاحیه  ) 86(و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده  31/3/1345کشوري مصوب 

 .گردد تقسیم و پرداخت می
دي که قبل از اجراء شدن ایـن قـانون فـوت شـده انـد نیـز لازم الإجـرا        مقررات این ماده در مورد افرا –تبصره 

 ).خ.ح.ق48م(»است
از ظاهر ماده قانونی مزبور که به تنهائی فصل ششم قانون حمایت خانواده را به خود اختصاص داده است چنین 

ج دائم داشـته و ثانیاــ   بنابراین اولاـ حقوق وظیفه و مستمري اختصاص به ازدوا. آید که یک قانون امري است برمی
تواند از آن بهرمند شود و زوج حقـوق وظیفـه و مسـتمري     همانند سه حق مالی پیشین، این تنها زوجه است که می

توانند با شرط بنائی یا تبانی و یا شرط ضمن عقد بـراي زوجـه    با این اوصاف طرفین نکاح منقطع هرگز نمی. ندارد
 .موقت حقوق وظیفه و مستمري قرار دهند

 مبانی حقوقی ارث زوجین -6
باشد، لکن بر خلاف چهار تفاوت قبلی که در آنها فقط مرد مکلـف   پنجمین حق مالی  بین زوجین، ارث آنها می

برنـد   باشد زوجین هردو از یکدیگر ارث می به دادن آنها به زن خود بود، در باب ارث که مربوط به بعد از مرگ می
علاوه براین، اغلب قواعد مربـوط بـه ارث جـزء قواعـد     . با یکدیگر متفاوت استهر چند میزان سهم الارث آن دو 

 .امري بوده و توافق بر خلاف آن، ممکن نیست
 اختصاص ارث به ازدواج دائم -6 -1

» برنـد  بـوده و ممنـوع از ارث نباشـند از یکـدیگرارث مـی      زوجین که زوجیت آنها دائمی«از مفهوم مخالف مادة 
شود که توارث بین زوجین از یکدیگر اختصاص به ازدواج دائم داشته و در نکاح منقطع ارث  میمعلوم ) م.ق940م(

؛ چرا که تعهد علیه وارث به 36راه ندارد و شرط توارث نیز در نکاح منقطع به دلیل تعارض با قواعدامري باطل است

                                                             
 .3/261 حقوق مدنی،حسن، امامی، . 1   
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وصیت به زیـاده بـر   «الف ماده هر چند طبق مفهوم مخ 37تواند علیه دیگري شرط کند، حساب آمده و هیچ کس نمی
» ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثـه اجـازه کنـد فقـط نسـبت بـه سـهم او نافـذ اسـت         

توانند تا ثلث اموال خود را به طور مطلق و یا حتی زیاده بر ثلث اموال خود را مشـروط بـه    زوجین می) م.ق843م(
ایند، لیکن بدیهی است که این مطلب از باب وصیت محسوب شده واز مقوله اجازه ورثه، به نفع یکدیگر وصیت نم

 .ارث خارج است
اي از فقها برآنند که شرط توارث بین زوجین در نکاح منقطع نیز لازم الوفا بوده و از مصادیق  با وجود این، عده

 38.باشد می» المؤمنون عند شروطهم«قاعده 
 ارث در أیام طلاق رجعی و بائن -2-6
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضـاي عـده بمیـرد دیگـري از او     «

» برنـد  برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاي عده بوده ویا طلاق بـائن باشـد از یکـدگر ارث نمـی     ارث می
 ).م.ق943م(

 ارث زن مطلقه در حال مرض شوهر -3-6
حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق بـه همـان مـرض بمیـرد      اگر شوهر در«

 ).م.ق944م(» برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد زوجه او ارث می
 کند  ارث زنی که مرد در حال مرض با او ازدواج می -4-6
برد لیکن اگر  مان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیاگر مردي در حال مرض زنی را عقد کند و در ه«

 ).م.ق945م(» برد بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می
 سهم الارث هر یک از زوجین -5-6
را ، هر یک از زوجین که زنده باشـد فـرض خـود    )سهم الارث طبقه اول(در تمام صور مذکوره در این مبحث «

ترکه براي زوج  و ربع آن براي زوجه در صورتی کـه میـت اولاد و اولاد    برد و این فرض عبارت است از نصف می
اولاد نداشته باشد، و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتی کـه میـت اولاد و اولاد اولاد داشـته    

 ).م.ق913م(» ...باشد
، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل )سهم الارث طبقه دوم(ث در تمام موارد مذکور در این مبح«

 )م.ق927م(» ...برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه ترکه می
، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل )سهم الارث طبقه سوم(در تمام موارد مزبوره در این مبحث «
 ).م.ق938م(» ...بردواین فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه می ترکه
 سهم الارث زوجات متعدد -6-6
» شـود  در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجـه دارد بـین همـه آنهـا بالسـویه تقسـیم مـی       «

 ).م.ق942م(
                                                             

 .3/53 قواعد الأحکام، ؛2/356 شرایع،. 2   
 .2/356 شرایع، ؛548 شرح لمعه، ؛10/297 ریاض المسائل،. 3   
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 رث دیگرسهم الارث زوجین در صورت نبودن هیچ وا -7-6
برد ولـیکن   در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می«

 ).م.ق949م(» ...زن فقط نصیب خود را
 برند اموالی  که زوجین از آنها ارث می -8-6
م از عین اموال منقول و برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشت زوج از تمام اموال زوجه ارث می«

در صـورتی کـه زوج هـیچ فرزنـدي نداشـته      . برد یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم ازعرصه واعیان ارث می
 .باشد باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می

وز ترکـه او تقسـیم   فوت کرده ولی هن 39مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن: تبصره
 ).م.ق946م(40»نشده است نیز لازم الاجرااست

 نتیجه گیري
مـورد توجـه    حقوق و تکالیف زوجین داراي دو بخش مالی و غیر مالی است که در حقوق ایران بخش مالی آن

مهمترین حقوق مالی زوجین مربوط به پنج مقوله مهریه، نفقه، اجرة المثل، حقوق وظیفـه و  . خاص قرار گرفته است
 .   وزوجین با توجه به تفاوتهاي جنسیتی، از حقوق مالی مختلفی برخوردار هستند. باشد مستمري و إرثیه می

اولاـ این تنها مرد است که ملزم به پرداخت مهریه به زن  :اولین حق و تکلیف مالی  بین زوجین است که مهریه
ثانیاـ در نظام حقوقی ایران،هر چند ازدواج دائم، بدون مهر باطل نیست لیکن زن داراي انـواع مهریـه   . باشد خود می

 ـ. باشـد  باشد و اغلب زن درهیچ موردي بدون مهریـه نمـی   می) مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، و مهرالسنه( یکن ل
درنکاح منقطع، مهریه جزء ارکان عقد بوده و نکاح بدون آن اساسا باطل است، به همین جهت نکاح مفوضۀ المهر و 

نکاح  که مقتضاي ذات عقـد اسـت جنبـه     نیز نکاح مفوضۀ البضع در آن راه ندارد، هر چند که جنبه اصلی و عمومی
 .انسانی داشته و مهریه در آن جنبه فرعی و خصوصی دارد

دومین حق و تکلیف مالی  بین زوجین است که باز همانند مهریه با توجه به شناخت صحیح و کامل نظـام   نفقه
این مرد است که به محض انعقاد عقد نکاح باید به همسـر خـود    -حقوقی اسلام از ماهیت زن، در ازدواج دائم اولا

هاي ممتاز بـه   سقاط، صلح و شرط نبوده و حتی جزء طلبدر ازدواج دائم نفقه قابل ا -ثانیا. نفقه متناسب را بپردازد
باشـد، هـر چنـد     وجوب نفقه مشروط به استطاعت مالی مرد و یا عـدم تمکـن مـالی زن نمـی     -ثالثا. آید حساب می

استنکاف شوهر از دادن نفقه داراي ضمانت اجراي حقوقی و کیفري است هر  -رابعا. باشد مشروط به تمکین زن می
زن در زمان عـده وفـات و    -خامسا. اي کیفري آن منوط به استطاعت مالی مرد و تمکین زن استچند ضمانت اجر

 عده طلاق رجعی و نیز زن حامله در طلاق بائن و فسخ نکاح داراي نفقه است 
سومین حق و تکلیف مالی  بین زوجین است که هر چند در حقوق ایران پیش از این نیز زن  و نحله اجرةالمثل

 15/11/1353قانون مدنی، قانون مسؤلیت مدنی و قانون حمایت خـانواده مصـوب    ت به استناد مواد عمومیتوانس می
که مبتنی بر قاعده نفی ضرر و تسبیب است، اجرةالمثل و حق الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وي نبوده و بـه  

                                                             
 .م اصلاح شده است.ق946که ماده  6/11/1387یعنی قبل از تاریخ . 1   
 .ستإلحاق شده ا 946به ماده  26/5/1389این تبصره در تاریخ . 2   
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ماده  6تبصره ) ب(خوشبختانه قانونگذاردر بند دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است از مرد بستاند لیکن 
، بـه  1/12/1391قانون حمایـت خـانواده مصـوب     29قانون مدنی و ماده  336واحده مزبور نحله، و در تبصره ماده 

 .شکل مستقلا أجرة المثل را مورد توجه قرار داده است
دلیل آمره بودن قانون  مربوط به  حقوق وظیفه و مستمري چهارمین حق و تکلیف مالی  بین زوجین است که به

ثانیاـ همانند سه حق مالی پیشین، این تنها زوجـه  . اولاـ حقوق وظیفه و مستمري اختصاص به ازدواج دائم دارد: آن
با این اوصاف طرفین نکاح منقطع هرگز . تواند از آن بهرمند شود و زوج حقوق وظیفه و مستمري ندارد است که می

 .   نائی یا تبانی و یا شرط ضمن عقد براي زوجه موقت حقوق وظیفه و مستمري قرار دهندتوانند با شرط ب نمی
پنجمین حق مالی بین زوجین است که بر خلاف چهار تفاوت مالی پیشین، اختصاص به زن نداشـته بلکـه    ارثیه

نکتـه  . ر متفاوت استبرد لیکن میزان سهم الارث آن دو از یکدیگ هر یک از زوجین که بمیرد دیگري از او ارث می
حائز اهمیت در باب ارث این است که اغلب قواعد آن جزء قواعد امري بوده و توافق طرفین بـر خـلاف آن باطـل    

 .است و هر گونه دخل و تصرف در آن ممنوع است
خوشبختانه، باب ارث نظام حقوقی ایران، کاملا بر اساس نظام حقوقی اسلام تنظیم شده  و حقـوق هـر یـک از    

ین بطور دقیق بیان شده است؛ چرا که عقل بشر بدون استمداد از وحی الهی، هرگز قادر بـه تشـریع صـحیح و    زوج
 .         باشد کامل احکام و ملاکات آنها، از جمله سهم الارث زوجین، نمی

 و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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